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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
تحقیق و رأی نهای

بحث در مورد نصوص بود که برای تجری قابلیت تمس را داشت.
2 آیه بحث شد ودلالت آیات پذیرفته نشد.در روایات چند گروه را بیان کردیم.

عرض کردیم برخورد سندی با این روایات درست نیست چون تعداد روایات زیاد است و لذا باید روایات را مجموعه ای دید نه
مورد مورد.چون در این صورت گاه انسان از روایات پیام م گیرد که با ناه مورد به موردی این پیام را نم گیرد و این در

روش شناس اجتهاد مهم است .
ادعای ما دو مطلب است:

اولا: مجموعه این روایات قابل انار نیست و دلالت بر قبح تجری م کند.یعن استحقاق عقاب دارد و با استفاده از قانون
ملازمه حرام شرع خواهد بود.

دوما: ی دلیل نداریم که بفرماید فعل متجری به حرام است.بعبارت دیر دلیل نداریم که بوید باور شخص در شخصیت فعل
مؤثر باشد. 
رأی مختار

بعد از بیان هفت مقدمه نظر مختار این م شود که ثمره بحث تجری چیست؟
بحث روایات معصیت را علماء استطرادی وارد شده اند که در این صورت بحث ناپخته خواهد شد.ما معتقدیم  برخورد با این

روایات برخورد سطح است.نشانه سطح چند مورد است:
اول:جمع شیخ انصاری: ایشان فرمود که بین روایات که م گوید: قصد المعصیة معصیة با روایات که مگوید قصد معصیت
مآخذه ندارد این طور جمع مکنیم که آن مورد که م گوید: قصد المعصیه معصیه مربوط به قصدی است که به آن عمل شود

وآن دسته از روایات که م گوید قصد المعصیة مؤاخذه ندارد حمل م شود بر قصدی که صرف قصد باشد. جمع دوم این بود
که م ردد و روایاتاست که از قصدش بر ن گوید قصد معصیت مؤاخذه دارد مربوط به جای که روایات دسته اول که م

گوید مؤاخذه ندارد مربوط به جای است طرف از قصدش برگردد.
به نظر ما اولا این جمع تبرع است.ثانیا: اصلا فضای روایات این بحث ها نیست. روایات که م گوید: کافر در جهنم م ماند
چون قصدش این بود که اگر زنده بماند تا ابد کافر باشد. روایات که م گوید: کل یعمل عل شاکلته را چونه بر این دو توجیه

حمل م کنید.روایت که م گوید کس که قصد معصیت م کند برای او نم نویسند واگر انجام دهد م نویسند. این جا بحث
انصراف نیست.

نته بعد این که ما گوینده نصوص را آزاد فرض م کنیم.‐به نظر ما دفتر دوم وسوم اصول مانده است .دفتر دوم:تعهدات
مبینان شریعت چیست چقدر مجاز گوئ م کردند چقدر به قرائن احوال و اطراف اعتماد م کردند آیا کلمات ائمه یا قرآن

گفتاری است یا نوشتاری؟در نوشتار انسان به قرائن اکتفاء نم کند ول در گفتار اکتفاء م کند.در نوشتار باید آیندگان را در
نظر گرفت ول در گفتاری باید الان را در نظر گرفت‐این بحث را در فلسفه فقه آورده ایم‐ و فارغ از تعهد فرض م کنیم که

هر گونه م خواهند مطلب اراده کنند وهر گونه که م خواهند عمل کنند.امام علیه السلام که م خواهند بفرماید قصد المعصیه
با اشتغال به برخ مقدماتش معصیت است قاعدتا حمت اقتضا نم کند که بفرماید قصد المعصیت معصیت است. یا مثلا
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م خواهند بویند قصد معصیت که از آن بر نردید معصیت است ول بوید قصد المعصیت معصیت است این درست
نیست .

یا در بحث سندی برخورد سندی درست نیست کتاب شریف وسائل پر از روایت صحیح السند است.نباید فقط ی روایت را دید
و گفت روایت از لحاظ سند مشل دارد چرا که روایات زیاد است و روایات وقت بیش از حد استفاضه شد نباید متهم به ضعف

سند کرد . 
یا برخورد مرحوم خوئ که فرمود روایات که گوید قصد المعصیت معصیت ربط به تجری ندارد چون در تجری قصد

معصیت نرده است بله توهم معصیت کرده است درحال که معصیت، معصیت واقع است. اولا:در متجری قصد المعصیه
است فعل المعصیه نیست.کس که ظرف آب را به نیت شراب م نوشد قصدش چیست؟ اگر بوئید قصد شرب هذا کرده

است که این معصیت نیست ول اگر قصدش شرب الخمر است ول این شرب الخمر را بر مصداق اشتباه تطبیق م دهد.این
جا قصد المعصیه واقعیه وجود دارد.

مواقع وقت دارد یا نه. برخ نیم تا ببینیم پیامبه آنها ب اه مجموعن در موردی تعداد زیاد روایت داریم ی خوب است وقت
مجموع روایات را کنار هم م گذاریم ی برداشت خاص م کنیم.

مثلا روایت م فرماید: 1. لل امری ما نوی 2. الناس یحشرون عل نیاتهم 3. انما الاعمال بالنیات 4 نیة المومن خیر من عمله و
ذاریم مشاکلته(آیه قرآن)آیا واقعا این مجموعه را کنار هم ب نیته 5. کل الانسان عل افر شر من عمله و کل الانسان علنیة ال

توانیم بوئیم روایات م خواهد بوید قصد معصیت واقع بد است نه عصیان موهوم یا این که این روایات م خواهد به انیزه
روان انسانها وعنصر روان عمل توجه بدهد وم خواهد بوید انسان ها مطابق نیاتشان محشور م شوند؟کس که عدالت

بندگان خدا عادلانه رفتار م به نیت راحت ومتش هم مستقر باشد نسبت به کسورزد تا مردم نام او را خوب یاد کنند وحم
کند این ی عمل با دو نیت متفاوت است.

بیان یسری روایات:(وسائل ابواب مقدمه العبادات باب 5 و 6)
1.سند روایت بسیار عال است.

 :ع قَال نيسالْح نب لع نةَ عزمح ِبا نةَ عيطع نكِ بالم نوبٍ عبحم ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
عمل ا بِنية.( وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص46)

 قَول ا بِعمل و  قَول و عمل ا بِنية و  قَول و عمل و  نيةَ ا بِاصابة السنَّة.(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص47)
انَّ اله يحشُر النَّاس علَ نياتهِم يوم الْقيامة.(حال این نیست چ است)(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص48)

اعمال بِالنّياتِ.(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص48)
انَّما اعمال بِالنّياتِ و انَّما مرِئٍ ما نَوى.(لام ملیت یا ملیت یا استحقاق )همانا برای انسان است انچه که نیست کند .( وسائل

الشيعة ؛ ج1 ؛ ص48)
به جز روایت اول و دوم بنا بر برخ مبان ضعف دارد.

باب ششم
ِبا نع مالس نب شَامه نوبٍ عبحم ناب نع (صاحب محاسن البرق)ٍدمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
ملذَا عرِ فَاالْخَي وهۇج و ِالْبِر نذَا مك ذَا وك لفْعا َّتح زُقْنار ِبا ري قُوللَي يرالْفَق نمودَ الْمبنَّ الْعا :ع قَال هدِ البع ِبا نيرٍ عصب

اله ذَلكَ منْه بِصدْقِ نية كتَب اله لَه من اجرِ مثْل ما يتُب لَه لَو عملَه انَّ اله واسع كرِيم.(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص49)
با او رفتار م زند مثل همان کس نم.و اگر خداوند صادقانه بداند که این حرف را مار میبده ببین چ خدایا به من توان مال

کند که اگر عمل م کرد به او اجر م دهد وخداوند واسع کریم است.
روایت صحیحه است.

و عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن النَّوفَل عن السون عن ابِ عبدِ اله ع قَال: قَال رسول اله ص نيةُ الْمومن خَير من عمله و نيةُ
الْافرِ شَر من عمله و كل عامل يعمل علَ نيته.(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص50)

سند روایت قابلیت دفاع دارد و شهرت روای دارد
انَّما خُلّدَ اهل النَّارِ ف النَّارِ نَّ نياتهِم كانَت ف الدُّنْيا انْ لَو خُلّدُوا فيها انْ يعصوا اله ابداً و انَّما خُلّدَ اهل الْجنَّة ف الْجنَّة ‐نَّ



نياتهِم كانَت ف الدُّنْيا انْ لَو بقُوا فيها انْ يطيعوا اله ابداً فَبِالنّياتِ خُلّدَ هوء و هوء ثُم تََ قَولَه تَعالَ قُل كل يعمل عل شاكلَته ‐
قَال علَ نيته.(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص50)

امام علیه السلام م خواهند مسأله خلود را حل کنند.
روایت ضعف سند دارد ول قوت دلالت دارد و بررس سند این گونه موارد اشتباه است .

النّيةُ افْضل من الْعمل ا و انَّ النّيةَ ه الْعمل ثُم تََ قَولَه تَعالَ قُل كل يعمل عل شاكلَته يعن علَ نيته(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛
ص51)

فَلَم ةِىيبِس مه نم و ةاىمعبس َلا شَاءي نمل هال فاعضي شْراً وع لَه تبتا كلَهمنْ عنَةٌ فَاسح لَه تبتا كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نم 
هلَيع تَبُت ا لَمهلَيع نَدِم و نْ تَاباتٍ فَااعس عست ِلجا الَهمنْ عا نَةٌ  وسح لَه تبتا كلْهمعي نْ لَما فَالَهمعي َّتح هلَيع تَبُت ا لَملْهمعي

و انْ لَم يتُب و لَم ينْدَم علَيها كتبت علَيه سيِىةٌ(وسائل الشيعة ؛ ج1 ؛ ص55)
سند روایت صحیحه است.

الحمد له رب العالمین


